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Iranian rules on defects and the option of defect contain 
limitations and conditions for exercising this right. One 
condition is that the defect exist at the time of the contract 
and be hidden; another is that the buyer be unaware of the 
defect at the time of sale. This raises the question whether 
stipulating the option of defect remains valid when the 
buyer already knows of the defect, and what effect such 
a stipulation has on the contract. Fiqhi texts reveal three 
views: both the condition and the contract are valid; both 
are invalid; or the stipulation is invalid while the contract 
remains valid. Through descriptive analysis, this study 
develops a comprehensive criterion. Given the 
complexity of modern goods and the inequality of 
bargaining power, a buyer may know that a defect exists 
yet be unable to predict its future impact on value or use. 
In such cases, stipulating the option of defect can 
moderate bargaining inequality and is consistent with 
distributive justice. 
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Introduction 
Under Article 422 of the Civil Code, if a defect appears after the contract, the 
buyer may rescind the transaction or affirm it and claim compensation. 
Articles 423 and 424 limit this right to defects existing at the time of the 
contract and hidden from the buyer. The implied rule is that knowledge of the 
defect extinguishes the right to rescind or claim compensation. The central 
question is whether parties may nevertheless stipulate the option of defect 
when the buyer knows of the defect. This question matters in modern markets 
where the buyer may need the goods, face limited alternatives, or be unable to 
assess the future consequences of a known defect. 

Methodology 
The study employs a descriptive-analytical method. It examines Imami fiqh, 
Sunni fiqh, and Iranian civil law on the validity of stipulating the option of 
defect despite buyer knowledge. It reconstructs and evaluates the principal 
juristic views, then assesses them against broader legal principles such as 
freedom of contract, contractual stability, and distributive justice. 

Literature Review 
No independent comparative study appears to have examined this issue 
comprehensively. Some works, such as research on causes extinguishing the 
option of defect, touch on related questions but do not provide a complete 
theory for modern contractual relations. 

Findings 
The study concludes that stipulating the option of defect can be valid even 
where the buyer knows of the defect. Modern goods are often complex and 
require technical expertise; visual inspection may not reveal the future effect of 
a defect. When the parties do not have equal bargaining power, a stipulated 
option can restore balance. In contracts involving complex or specialized goods, 
if one party lacks adequate information about the defect, the option of defect 
should be enforceable even after disclosure. If the defect later interferes with 
use or diminishes value, the buyer should be able to terminate the contract. 

Discussion 
Traditional restrictions on the option of defect assume that knowledge of the 
defect equals consent. That assumption is not always sound in specialized 
markets. A buyer's awareness may not include knowledge of the defect's 
future scope, technical consequences, or economic significance. Enforcing 
such stipulations can prevent exploitation, protect weaker parties, and align 
with the Shari'ah objective of preventing harm. 
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Conclusion 
Permitting stipulation of the option of defect despite knowledge of the defect 
is consistent with distributive justice, modern market realities, and contractual 
stability. It allows parties to allocate risk without invalidating the contract. 
The approach supports legislative reform and judicial recognition, while 
further research should clarify the limits of knowledge and the relationship 
between such stipulations and consumer protection rules. 
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دواژه   ها: کلی
 ب، یع ار یاشتراط خ

 ، یعیتوز  عدالت
 ب، یبه ع علم

 ی تخصص  یقراردادها
 

  ی برا   ی ط ی دارند و شرا   یی ها ت ی محدود   ران ی در حقوق ا   ب ی ع   ار ی و خ   ب ی مقررات مربوط به ع 
عقد    ن ی در ح   ب ی است که ع   ن ی ا   ط ی شرا   ن ی از ا   ی ک ی شده است.    ن یی حقوق تع   ن ی اعمال ا 

  ن ی نداشته باشد. ا   ب ی از ع   ی اطلاع   ع ی در زمان ب   ی علاوه، مشتر باشد؛ به   ی موجود و مخف 
  ب، ی در صورت علم به ع   ب، ی ع   ار ی است که شرط خ   ورده چالش را به وجود آ   ن ی مسئله ا 

  ی بر قرارداد دارد. با توجه به اختلاف آراء، در متون فقه   ی ر ی و چه تأث   ر ی خ   ا ی معتبر است  
  ح ی و عقد صح   ب ی ع   ار ی اول معتقد است که شرط خ   دگاه ی وجود دارد. د   دگاه ی سه د   باره ن ی درا 

  ان ی سوم ب   دگاه ی د   ت، ی در نها   ستند؛ دوم معتقد است که شرط و عقد فاسد ه   دگاه ی هستند؛ د 
که شرط    ی معن   ن ی عقد معتبر است؛ به ا   ی نامعتبر است، ول   ب ی ع   ار ی که فقط شرط خ   کند ی م 

به روش    ها دگاه ی د   ی و بررس   ل ی معمول معتبر است. با تحل   ط ی اعتبار ندارد، اما عقد به شرا 
  شرفت ی با پ   وزه چالش به دست آمد. از آنجاکه امر   ن ی حل ا   ی جامع برا   ی ا ضابطه   ، ی ف ی توص 
  از ی انجام شود و ن   تواند ی نم   ی با مشاهده و بررس   وب ی ع   ص ی کالاها تشخ   ی دگ ی چ ی و پ   ی فناور 

ندارند، بر اساس    ی قرارداد اغلب قدرت برابر   ن ی ها دارد و طرف به تخصص در شناخت آن 
توز   ی اقتضا  خ   ، ی ع ی عدالت  تعد   ی برابر   تواند ی م   ب ی ع   ار ی شرط  را  مذاکره  کند؛    ل ی قدرت 

گاه باشد، اما نتواند    ب ی در هنگام عقد در مورد وجود ع   دار ی است خر   ن چراکه ممک  در کالا آ
  ن، ی . بنابرا ر ی خ   ا ی   دهد ی قرار م   ر ی ارزش کالا را تحت تأث   نده ی در آ   ب ی ع   ن ی کند که ا   ی ن ی ب ش ی پ 

 لازم است.   دار ی از طرف خر   ب ی ع   ار ی اشتراط خ 
در    ن ی نو   ی افت ی ره   ب؛ ی با علم به ع   ب ی ع   ار ی اشتراط خ ).  ۱۴۰۴فرهاد. (   ، ی و روهن   ؛ ی مهد   ، ی ر ی فرزانه؛ م   ، ی کرم :  استناد 

قرارداد   ل ی تعد  مبانی  .  یقدرت  و  اسلامی  فقه    . ١۴۹-١٢١)،  ٢( ٢٠حقوق،  مطالعات 
https://doi.org/10.22034/FVH.2023.15173.1724 
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 مقدمه 

بر ماده   یا   ۴۲۲منطبق  از قرارداد، عیب کالا مشخص شود، مشتری در فسخ معامله  قانون مدنی، اگر پس 
  ۴۲۳هایی در مواد  گذار به خریدار مطلق نبوده و محدودیتامضای آن و اخذ ارش مختار است. این اختیار قانون

تواند از این اختیار  قانون مدنی برای آن تعیین شده است. منطبق بر مواد مذکور، مشتری تنها زمانی می ۴۲۴و  
استفاده کند که عیب در حین عقد مخفی و موجود باشد. مخفی بودن عیب زمانی مصداق دارد که مشتری در 
گاهی نداشته باشد، اعم از اینکه عیب مزبور واقعا مستور بوده یا صرفا مشتری متوجه  زمان بیع نسبت به آن آ

باشد.  لم به عیب در هنگام عقد مسقط حق رد و ارش میعآن نشده است. مفهوم مخالف این مواد این است که  
رغم علم به عیب کالا اعتبار دارد یا خیر و چه تأثیری بر  حال مسئله مورد ابهام این است که آیا شرط خیار علی

رغم اینکه روست که در برخی از قراردادهای خرید و فروش کالا، علیقرارداد دارد؟ اهمیت این مسئله ازاین
گاهی دارد؛ اما اهمیت کالا یا اضطرار تحصیل کالا یا مشتری به صورت اجمالی و کلی نسبت به عیب کالا آ

به عقد قرارداد می  کند؛ اما همچنان تمایل دارد که انحصار و انحصار در دسترسی به آن، مشتری را مجبور 
ینده، شرط خیار را در قرارداد بینی تسری عیب کالا یا امکان دسترسی به کالای بهتری در آجهت احتیاط و پیش

به نماید. منطق قراردادی  اما بررسی دقیق و  صورت کلی ایجاب می لحاظ  نباشد؛  نافذ  کند که چنین شرطی 
با توجه به امعان نظر در متون فقهی و حقوقی می تواند راهکارهایی را در جهت نفوذ شرط مزبور ارائه دهد. 

دنبال تحلیلی به هایی که در این زمینه وجود دارد، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفیاختلافات و چالش
ای جامع و منطبق با اصول حقوقی و اخلاقی، برای حل این چالش برسد و آن را  آن است تا به ملاک و ضابطه

رد  گذار پیشنهاد دهد. امید است رهیافت و نتایج این پژوهش مفید بوده و موای جامع به قانونعنوان مقررهتحت 
 استفاده محاکم و پژوهشگران حقوقی قرار گیرد.  

صورت  ها به با توجه به عدم وجود پژوهش مستقل با رویکرد تطبیقی در این زمینه، صرفاً برخی پژوهش
 ). ۱۳۸۴نامۀ «مسقطات خیار عیب» (حلیمی، اند؛ از جمله پایان مختصر ابعاد خاصی از موضوع را بررسی کرده

 یشناسمفهوم

 لغت  در  عدالت 
  ، ۱۳۶۲رود (راغب اصفهانی،  میان اشیا به کار می   ۀ معنای مساوات و برابری است و در مقایس عدالت در لغت، به 

برخی   . ) ۴۹۱ ص.   تا، ؛ مألوف، بی ۲۴۶ ص.   ، ۴ ج.   ، ۱۴۰۴فارس،  ؛ ابن ۴۲۱ ص.   ، ۵ ج.   ، ۱۳۶۵؛ طریحی،  ۳۲۵ ص. 
به را  بودن  آن  موزون  و  راست  یعنی  استقامت،  (ابنمیمعنای  بیدانند  خوری  ۴۱۴ ص.   ،۱۱ ج.   تا،منظور،  ؛ 

  ، ۱۴۰۳برخی دیگر معتقدند عدالت در مقابل ظلم و جور قرار دارد (فیومی، ). ۴۹۴ ص.   ،۳ ج.   ، ۱۳۸۵شرتونی، 
امیرالمؤمنین علی علیه  ).  ۱۱۵۴ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۲۵؛ فراهیدی،  ۳۹۶ ص.  با سخن  این معنا در لغت همگام 

البلاغه،  السلام است که در مورد معنای عدالت فرمودند: عدالت یعنی امور در جای خویش گذاشته شود. (نهج 
 ).  ۴۲۹کلمه قصار 
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، استواری و رعایت اعتدا (نراقی، )۱۱۷ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۱۰روی (حلی،  معانی دیگری نیز مانند اعتدا و میانه
 .هم بیان شده است )۷۶ ص.   ،۱۸ ج.   ،۱۴۱۵

 اصطلاح در  عدالت 

عنا  ت   ي م سلام   فقه   در   عدال  ی ا
 های متعددی مطرح است: در مورد معنای اصطلاحی عدالت در فقه امامیه دیدگاه 

گردد شخص همیشه  کنند که سبب میای نفسانی تعبیر میدیدگاه اول، برخی فقها عدالت را به ملکه.  ۱
  ،۱ ج.   ،۱۳۸۲؛ عاملی،  ۳۷۲ ص.   ، ۲ ج.   ،۱۴۱۵؛ کرکی،  ۴۹۹ ص.   ،۸ ج.   ،۱۳۷۵با تقوا و با مروت باشد. (حلی،  

  ،۱ ج.   ،۱۳۷۹؛ امام خمینی،  ۵۳ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۰۴؛ حکیم،  ۲۷ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۲۴؛ طباطبایی یزدی،  ۱۵۹ ص. 
اند «این قول مشهور میان علمای عامه و خاصه در اصول و فروع است»  محقق اردبیلی بیان داشته )  ۱۰ ص. 

 ). ۳۵۱ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۱۸(محقق اردبیلی، 
قدم بوده و بر آن دیدگاه دوم، به عقیده برخی عدالت یعنی اینکه انسان در مسیر شریعت همیشه ثابت .  ۲

 ). ۱۸۹ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۲۴مداومت ورزد (طباطبایی یزدی، 
دیدگاه سوم، برخی دیگر اعتقاد دارند که عدالت خود اعمال خارجی است بدون اینکه استناد به ملکۀ .  ۳

نفسانی قرار گیرد، یعنی انجام دادن واجبات و ترک محرمات یا احتراز و دوری از گناهان کبیره و اصرار نکردن 
  ،۱۴۲۳؛ محقق سبزواری،  ۱۱۷ ص.   ،۲ ج.   تا،ادریس، بی؛ ابن ۲۳۰ ص.   ،۱۴۰۸حمزه،  بر گناهان صغیره (ابن

 ).  ۲۵۷و  ۲۵۳ صص.   ،۱ ج.   تا،؛ موسوی خویی، بی۱۳۸ ص.   ،۱ ج. 
دیدگاه چهارم، به عقیده برخی دیگر عدالت یعنی اسلام و عدم ظهور فسق در خارج است، یعنی حکم  .  ۴

جنید  نمودن به عدالت کسی که مسلمان گردیده و در عالم خارج فسقی از او مشاهده نگردیده است. این قول از ابن 
حتی  ).  ۲۶۷ ص.   ، ۸ ج.   ، ۱۴۲۲؛ حسینی عاملی،  ۸۸ ص.   ، ۳ ج.   ، ۱۳۷۵و شیخ مفید نیز نقل گردیده است (حلی،  

؛ هرچند تعبیر  ) ۲۱۷ ص.   ، ۶ ج.   ، الف ۱۴۱۷اند (طوسی،  برخی فقها بر این نگرش ادعای اجماع میان فقها نموده 
   ). ۲۶۷ ص.   ، ۸ ج.   ، ۱۴۲۲باشد (حسینی عاملی،  معنای شیعۀ اثناعشری می از اسلام به 

دیدگاه پنجم، در این دیدگاه عدالت صرفاً شامل حسن ظاهر است، یعنی صرف اینکه در ظاهر اشخاص  .  ۵
؛ طوسی، ۷۲۵ ص.   ،۱۴۱۰باشند. (مفید،  صالح بوده و از اوامر و نواهی شارع تبعیت نمایند، یعنی عادل می 

توان نگرش چهارم و پنجم را صرفا طریق ؛ البته می)۵۵۶ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۰۶براج،  ؛ ابن ۵۲ ص.   ،۲ ج.   ،ب۱۴۱۷
  تا،به معرفت و شناخت عدالت دانست نه اینکه صرف اسلام و حسن ظاهر را عدالت شمرد. (موسوی خویی، بی 

 ). ۲۵۳ ص.   ،۱ ج. 

عنا  ت   ي م  حقوق   در   عدال
معنای رعایت معنای احترام به حقوق افراد و احقاق حق بر اساس مساوات و همچنین بهدر علم حقوق به 

 )۵۴۳-۴۵۱ صص.   ،۱ ج.   ،۱۳۷۷قوانین بیان شده است. (کاتوزیان، 
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معنای «رعایت حقوق تردید، انعکاسی از روایات معصوم است که عدالت را بهچنین تعریفی در این علم، بی
و همچنین «قرار دادن هرچیز در )  ۵۴۲ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۰۷دیگران و رساندن حق به شایستگان حق» (کلینی،  

 معرفی کرده است.  ) ۴۳۷البلاغه، حکمت جایگاه شایستۀ آن» (نهج 
البته در حقوق باید عدالت را دارای مفهومی وسیع دانست؛ به نظر برخی، رعایت قانون عین عدالت است 

انکار میکه این مبین نگاه عده کنند، ای است که قائل به حسن و قبح شرعی بوده و حسن و قبح عقلی را 
گوید عدالت است و عقل در این وادی ساکت است (موحد، باشد. زیرا از نظر آنان هرچه شرع و قانون میمی

 ).  ۴۱ ص. ،۱۳۸۵
های حقوقی عدالت شامل تقنینی، قضایی، های مختلفی دارد. چهرهبنابراین، عدالت در علم حقوق چهره

تضمین تساوی و برابری افراد در برابر قانون  معنای  شوند. در این راستا، عدالت قضایی بهکیفری و غیره می
معنای متناسب بودن بین جرم و مجازات است. علاوه بر این، عدالت در  است. همچنین، عدالت کیفری به 

قراردادها مهم است که افراد اعتماد به اعتبار قراردادهای شخصی خود داشته باشند و حقوق و تعهدات طرف 
 دیده مورد حمایت قرار گیرند. ضعیف یا زیان

عنوان مثال، نظم گذار بوده است. بهمسئله عدالت و اهمیت آن در حقوق امری است که مورد توجه قانون 
کند که اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها تردید نکنند و مطمئن باشند که دولت مفاد در معاملات ایجاب می

گذار لزوم  حال، قانون کند. بااینمدیون را به اجرای آن ملزم میدارد و در صورت لزوم،  ها را محترم میپیمان آن 
به حاکم اجازه می نیز مورد توجه قرار داده است و  را  یا قرار اجرای عدالت  به مدیون «مهلت عادلانه  تا  دهد 

می  تجدیدنظر  طرفین  تعهدات  مفاد  در  هم  گاه  و  بدهد»  سیما اقساط  و  (جعفرزاده  ص. ۱۳۸۴ی،  ی کند    ؛ ) ۲۲ ، 
اجرای احکام مدنی در مقام اجرای حکم، توقیف اسباب کار، لباس و اشیاء ضروری مدیون   ۶۵که در ماده  چنان 

گذار زمان رسیدگی به  قانون تجارت، قانون   ۳۱۹و    ۳۱۸علاوه، منطبق بر مواد  کند. بهو خانوادۀ او را ممنوع می
تواند وجه آن را از  نسته، ولی دارنده برات میدعاوی راجع به برات و سفته و چک در امور تجارتی را پنج سال دا

توان مواد  کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، تا ده سال مطالبه کند. در حقوق کیفری نیز می
قانون مجازات اسلامی را که قائل به معاف شدن مدافع از مجازات در فرضی که در مقام دفاع   ۱۵۸تا    ۱۵۶

 مشروع به دیگری صدمه زده است، از مصادیق پیوند میان عدالت و حقوق برشمرد. 

 ی معاوض  عدالت  با  آن رابطه  و  یعی توز  عدالت 
عدالت توزیعی ناظر بر توزیع عادلانه ثروت و امکانات توسط دولت میان افراد جامعه بوده، یعنی دولت در جهت  
رعایت حق برابری در آزادی و عدم نقض حقوق طرف ضعیف و عدم سوءاستفاده از موقعیت برتر نظارت دارد.  

د بود؛ زیرا مقدمه عدالت معاوضی، مفهوم عدالت توزیعی در قراردادها چیزی مجزا از عدالت معاوضی نخواه
رعایت عدالت توزیعی است؛ هدف عدالت معاوضی، حفظ توزیع هماهنگ اموال مطابق با اصول برابری نسبی  

(ره است.  توزیعی  همکاران،  عدالت  و  قراردادهای  )  ۲۲۷-۲۲۵ صص. ،  ۱۳۹۸پیک  امروزه  اینکه  به  توجه  با 
منظور صیانت از  دولت باید در حوزۀ قراردادها و اقتصاد بههای اقتصادی شکل گرفته است؛  متعددی در حوزه
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رغم اینکه جایگاه قراردادها در  نظم عمومی جامعه و برقراری ابزارهای مناسب توزیع ثروت دخالت نماید. علی
شیوۀ عادلانه اقدام به تأمین عدالت توزیعی در جامعه  توزیع ثروت انکار شدنی نیست، اما همین ابزار زمانی به

کننده بر این مبنا استوار است که هرچند شیوۀ عادلانه بسته شده باشد. نظم عمومی حمایت خواهد کرد که به
تواند عدالت ترین ابزار توزیع ثروت در یک نظام حقوقی و اقتصادی است، اما قرارداد همیشه نمیقرارداد مهم

را مستقر سازد و جایی که دو طرف در سطح اقتصادی برابر نیستند یا یکی از آن دو انحصار کالا یا خدمتی را در  
دارد نهاختیار  افراد  این  با  قرارداد  انعقاد  نمی،  کمک  توزیعی  عدالت  به  میتنها  نیز  ظلم  به  بلکه  انجامد کند 
 ).  ۱۳۱ ص.   ،۱ ج.   ،۱۳۸۷(کاتوزیان، 

رابطه میان عدالت توزیعی و معاوضی مهم است؛ زیرا عدالت توزیعی امری مربوط به حقوق عمومی است  
و در نقطۀ مقابل، عدالت معاوضی به حوزۀ حقوق قراردادها مربوط است، اما این دو عدالت با یکدیگر در ارتباط  

ثروت و منافع بوده و این دادوستد موجب   بوده و تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند؛ زیرا قرارداد، وسیلۀ مهم توزیع 
(انصاری،   منابع است  تعادل حقوق طرفین  درصورتی).  ۳۴۰ ص.   ،۱۳۹۰انتقال  قراردادهای معاوضی  در  که 

که فرض بالعکس آن موجب توسعه قراردادهای  رعایت گردد، موجب توزیع عادلانه ثروت خواهد گردید، درحالی
ثروتم اشخاص  ثروت  و  شده  وجدان  عقد خلاف  ضعیف  طرف  بر  ایشان  ناعادلانه  شروط  تحمیل  موجب  ند 

دهد. همچنین علاوه، موجب گردش ثروت در اختیار گروه خاص شده و تضاد طبقاتی را افزایش میگردد. به می
موجب خدشه در توازن میان حقوق خریداران و فروشندگان شده و در نهایت این مسئله مانع تحقق اهداف عالیۀ 

ای که عدالت معاوضی آن را  شود. نتیجه عدالت توزیعی که همانا تقسیم عادلانه ثروت بین مردم است، می 
عنوان ابزار مهم  ها بهدخالت نمودن دولت در زمینه قراردادها و انعقاد آن ).  ۴۳ ص.   ،۱۳۹۳پذیرد. (خاکباز،  نمی

عمومی اقتصادی است. برقراری    منظور حمایت از طرف ضعیف و برقراری نظمو عادلانه توزیع ثروت در جامعه به 
این نظم عمومی اقتصادی صرفا با توجه به اصول اخلاقی صرف نیست، بلکه در پی برقراری نظمی است که  

 ). ۱۶۷-۱۶۵ صص.   ،۱ ج.   ،۱۳۸۷قراردادها تابع آن بوده و بر اساس آن شکل گیرد. (کاتوزیان، 

 ه یموجود در فقه امام یو مبان  هادگاهید

 دهد:  باره نشان میتتبع در متون فقهی امامیه وجود سه دیدگاه را دراین

 عقد و  شرط  صحت
تواند در ضمن عقد شرط خیار عیب نماید برخی از فقها اعتقاد دارند در فرضی که مشتری علم به عیب دارد، می 

 . )۲۳۸ ص.   ،۲۳ ج.   ،۱۴۰۴(نجفی، 

 ل ی دلا   ن یی تب 
شود که این نوع اشتراط در هنگام عقد مانند این است که شخص در ضمن  در اثبات این دیدگاه بیان می 

(نجفی،   است.  داده  قرار  شرط  خیار  خویش  برای  بر  )  ۲۳۸ ص.   ،۲۳ ج.   ،۱۴۰۴عقد  منطبق  خیاری  چنین 
(طوسی،   شروطهم»  عند  «المسلمون  عاملی،  ۲۲ ص.   ، ۷ ج.   ،۱۴۰۷عمومات  و  )  ۱۶ ص.   ،۱۸ ج.   ،۱۴۰۹؛ 
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بِالْعُقُودِ» (مائده/ وْفُوا 
َ
به عیب  بوده و در دایرۀ تراضی طرفین وارد می)  ۱«أ با علم  گردد. ورود در یک قرارداد 

رو، وقتی شخص شرط خیار برای خویش  موضوع قرارداد، کاشف از رضایت به عیب و مسقط خیار است؛ ازاین
نماید. بنابراین، خیار شرط عیب  کند، چنین اشتراطی کاشف از رضایت به عیب نیست، بلکه آن را مرتفع میمی

برخی دیگر در توجیه این  )  ۱۲۴ ص.   ،۶ ج.   ،۱۴۲۹؛ قمی،  ۵۰۶ ص.   ،۴ ج.   ،۱۴۱۸صحیح است. (اصفهانی،  
اند که شخص با اشتراط در ضمن عقد قصد اثبات خیار به همراه لوازم آن را داشته است؛ دیدگاه بیان داشته 
ثابت شده، خیار عیب و لوازم شرعی مترتب بر آن است؛ یعنی غرض شخص، با نفس شرط،  یعنی آنچه با شرط  

اثبات خیار عیب و لوازم آن است نه اینکه صرفا اصل خیار عیب ثابت باشد و آثارش بر آن مترتب گردد. مانعیتی 
ر و لوازم  هم در این امر نیست: به این بیان که موضوع خیار عیب صرف جهل است؛ چون شخص مجموع خیا

  ، ۱۴۲۱وسیلۀ شرط خیار اثبات کرده است و چنین امری مورد تأیید شارع است. (عراقی،  را همراه با یکدیگر به
 ) ۵۲۰-۵۱۹ صص. 

س   و   ل ی تحل   ل ی دلا   ی برر
این دیدگاه از جهاتی قابل ملاحظه است؛ چراکه مقتضی و مدرک جریان خیار اگر روایات باشد که علم به 
عیب، مبطل مقتضی خیار است؛ لذا جریان خیار مزبور صحیح نیست. اگر مقتضی جریان خیار قاعدۀ لاضرر  

جریان خیار است و  باشد نیز مطلق ضرر مقتضی خیار نیست؛ بلکه ضرری که مستند به شرع است، مقتضی  
اقدام به یک قرارداد در صورت علم به عیب، مبطل چنین مقتضی است نه اینکه مانع تأثیر مقتضی خیار باشد 

واسطۀ شرط علاوه، اینکه شخص بهبه   .)۱۲۴ ص.   ،۶ ج.   ،۱۴۲۹؛ قمی،  ۵۰۶ ص.   ،۴ ج.   ،۱۴۱۸(اصفهانی،  
در ضمن عقد قصد تحصیل خیار فسخ به نفع خویش را داشته است، مردود است؛ زیرا آنچه منطبق بر منابع 

توان با ابزار شرط به مسبباتی چون خیار فسخ رسید که مشروعیت  فقهی مسلم است این است که زمانی می
توان به یک سری مسببات  مسببات با تحقق اسباب معلوم باشد. همچنان که با برخی اسباب مانند ملکیت می

مانند صحت تصرف دست یافت. شرط نیز به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» یکی از این اسباب است، اما 
توان با این سبب به مسبباتی مانند حق فسخ دست یافت که شریعت آن را مشروع ندانسته است. فرض  نمی

گاه شارع فقط محدود به موارد خاصی مانند جهل به عیب و  گونه است، چراکه خیار عیب در نبحث نیز همین 
گاهی به عیب قصد تحصیل خیار مزبور را با  گردد نه در جایی که شخص علیمخفی بودن آن ثابت می رغم آ

 . )۱۱۷ ص.   ، ۲ ج.   ،۱۴۲۰شرط داشته باشد. بنابراین، اشتراط خیار عیب با این توصیف صحیح نیست (قمی، 

 عقد  و  شرط  فساد
گاهی به عیب موضوع قرارداد دارد، درصورتی که برای خود در ضمن  منطبق بر این دیدگاه، اگر شخصی که آ

  . )۳۲۰ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۱۵تنها شرط فاسد است، بلکه عقد نیز باطل است (انصاری،  قرارداد شرط خیار نماید، نه 
به حالت جهل صاحب خیار   بیان که مدرک خیار نص خاص است و نصوصات خیار عیب را مختص  این  با 

توانایی تحقق مقتضی را برای  دانند؛ ازاین می رو، در حالت علم دلیلی برای خیار عیب متصور نیست و شرط 
البته اگر قصد شخص از اشتراط خیار،   .)۱۲۴ ص.   ، ۶ ج.   ،۱۴۲۹چنین خیاری با این سبب خاص ندارد (قمی،  
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گردد نه احکام و  مطلق خیار باشد، این نحوه از اشتراط دلالت بر خیار شرط داشته و مشمول احکام آن می
  تا،؛ موسوی خویی، بی ۳۲۰ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۱۵؛ انصاری،  ۳۵۵ ص.   ،۱۴۱۴قواعد مرتبط با خیار عیب (اراکی،  

 .)۵۱۹ ص.   ،۱۴۲۱؛ عراقی، ۱۶۲ ص.   ،۷ ج. 

 ل ی دلا   ن یی تب 
گاه به   در این دیدگاه، با توجه به اینکه عیب معلوم و مشخص، سبب خیار نیست، اگر طرف قراردادی که آ
عیب است، ورود به قرارداد نماید و در عین حال برای خویش ثبوت خیار عیب و احکام مرتبط با آن را شرط نماید،  

توضیح اینکه  . ) ۳۲۰ ص.   ، ۵ ج.   ، ۱۴۱۵در این صورت شرط مزبور خلاف شرع بوده و مفسد عقد است (انصاری،  
زمان فسخ  تا  یعنی  زمان مشخصی  تا  ملکیت شخص  تضییق  و  تحدید  خیار  منشأ  و  مرجع  اینکه  به  توجه  با 

صورت محدود انشاء و ایجاد کرده است؛ لذا آنچه را بایع ایجاد کرده، فاسد باشد؛ لذا بایع ملکیت خویش را به می
توسط او انشاء شده، توسط شارع امضاء نشده است، چراکه شرطی که موجب و مفسد عقد است، چراکه آنچه 

تحدید ملکیت منشأ شده، فاسد است؛ زیرا اشتراط ارش در این خیار یعنی خیار عیبی که به اشتراط جعل ایجاد 
علاوه،  شده، مخالف با روایات است. ارش صرفا در موارد خیار عیب (بدون اشتراط) مورد تأیید شارع است. به

، چراکه قائل شدن  )۵۹حتی با کتاب کریم نیز مخالف است که فرمود: «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول» (نساء/
به ثبوت ارش در فرض مسئله مخالف با سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله است که آن را صرفا در موارد  

 . )۱۶۳ ص.   ،۷ ج.   تا،خیار عیب اجازه داده است (موسوی خویی، بی 

س   و   ل ی تحل   ل ی دلا   ی برر
نسبت به این دیدگاه آنچه قابل ملاحظه است مفسد بودن شرط است. شرط تعهدی مستقل از عقد است 

رغم اینکه شرط مخالف شرع است؛ اما این امر موجب سرایت فساد به  و نقش فرعی دارد. در فرض حاضر علی
معتقدند که فساد شرط به جهت  )  ۱۰۱ ص.   ،۶ ج.   ،۱۴۱۵شود. حتی قائلین به این دیدگاه (انصاری،  عقد نمی 

بودن نمی دارند خلاف شرع  به فساد عقد  اعتقاد  تواند موجب فساد عقد گردد؛ حال چگونه در فرض حاضر 
مؤید این سخن، اعتقاد بسیاری از فقها مبنی بر عدم فساد عقد  ).  ۱۱۳ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۲۱(موسوی خمینی،  

؛  ۱۳۷ ص.  ، ۲ ج.  ،۱۴۲۱اطبایی یزدی،  ؛ طب۳۳ ص.  ، ۱۹ ج.  ،۱۴۰۵واسطۀ شرط نامشروع است (بحرانی،  به 
مسئلۀ دیگری که این دیدگاه بر آن استوار    .)۱۴۸ ص.   ،۱۴۲۱؛ مصطفوی،  ۲۱۷ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۱۸اصفهانی،  

باره  که بررسی ادله درایندانند؛ درحالی ای است که خیار عیب را مختص به حالت جهل می است تکیه بر ادله 
از اثبات شرطیت جهل در خیار عیب قاصر هستند؛  )  ۲۹ ص.   ،۱۸ ج.   ،۱۴۰۹دهد که نصوص (عاملی،  نشان می

در مقام این است که اگر شخص پس از خرید کالایی در آن تصرفی کرد (احداث حدث)،    ١هبرای مثال روایت زرار 

 
مّ علم بذلک  عن ابی جعفر (ع) قال: «ایّما رجل اشتری شیئاً و به عیب او عوار، و لم یتبرّأ الیه، و لم یبیّن له، فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً، ث.  ١

،  ۵، ج  ۱۴۰۷ینی،  العوار، او بذلک الداء، انّه یمضی علیه البیع، و یردّ علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب، من ثمن ذلک لو لم یکن به» (کل
 .) ۳۰، ص ۱۸، ج ۱۴۰۹؛ حر عاملی، ۶۰، ص ۷، ج ۱۴۰۷؛ طوسی، ۲۰۷ص 
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ثابت باشد و خیار ساقط شود و از آن شرطیت جهل به موضوع خیار عیب استفاده نمی  شود. (موسوی ارش 
 بنابراین، اینکه شرطیت مستفاد از نصوص است ادعایی بیش نیست. ) ۱۱۳ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۲۱خمینی، 

 عقد  صحت و  شرط  فساد
(موسوی خمینی،  باطل است.  به عیب کالا، صرفا شرط خیار عیب  دیدگاه، در صورت علم مشتری  این  در 

یزدی،  ۱۱۳ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۲۱ طباطبایی  اصفهانی،  ۱۳۷ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۲۱؛  ؛  ۲۱۷ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۱۸؛ 
 ) ۱۴۸ ص.   ،۱۴۲۱مصطفوی، 

 ل ی دلا   ن یی تب 
داند؛ اما دایرۀ فساد آن را به عقد سرایت رغم اینکه شرط را به جهت نامشروع بودن فاسد میاین دیدگاه علی 

دهد. با عنایت به رابطۀ شرط با عقد که در قالب رابطۀ فرع با اصل است، فساد شرط نامشروع مفسد عقد نمی
درصورتی مگر  به  نیست،  اخلال  بهکه  نماید.  وارد  عقد  اساسی  میارکان  به  علاوه،  عقد  صحت  برای  توان 

عمومات بیع تمسک کرد؛ چراکه عمومات مزبور شامل فرض بحث نیز است و عقدی را که شرط آن نامشروع 
در پاسخ به این اشکال که قرارداد فاقد شرط مورد    .)۴۸ ص.  ،۱۸ ج.  ، ۱۴۱۲دانند (قمی،  است، صحیح می

اند صرف معاوضه رضایت طرفین قرارداد نیست، باید گفت: آنچه متعاملین نسبت به آن توافق و تراضی نموده
عنوان ارکان اصلی قرارداد است و چنین شرطی مقید کنندۀ توافق نبوده و خارج از دایرۀ  نمودن ثمن و مثمن به

ن آن خللی در تراضی است. خصوصا که جایگاه شرط نسبت به عقد، نقش فرع نسبت به اصل است و بطلا 
رو، قرارداد عقد ایجاد نخواهد کرد. همچنین وجود شرط در قرارداد نقشی در انحلال و تقسیط ثمن ندارد. ازاین

علی نیست.  میفاسد  مثمن  اقتصادی  ارزش  افزایش  سبب  قرارداد  در  شرط  وجود  اینکه  ولی رغم  گردد، 
تواند سبب جهالت منتهی به فساد ای با انحلال و تقسیط ندارد. حتی در فرض انحلال و تقسیط، نمیملازمه

العقد است، معتبر است و این مسئله در  قرارداد گردد. علم به عوضین که یکی از شرایط صحت معاملۀ حال 
 ). ۱۳۳ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۰۱یابد (بجنوردی، تبادل میان مبیع مشروط و ثمن تحقق می

س   و   ل ی تحل   ل ی دلا   ی برر
داند. این نگاه  دیدگاه قبل، راه میانه را در پیش گرفته است و صرفا شرط را فاسد میاین دیدگاه نسبت به دو  

صرف بطلان شرط، عقد دستخوش تغییر و  موجب شده مسئله استحکام قراردادها و ثبات آن تقویت گردد و به
 تحول و تأثیرپذیری از شرط نشود.  

رغم علم به عیب  گردد سیرۀ عقلاست که از نگاه ایشان شخصی که علیآنچه موجب تقویت این دیدگاه می
او حقی تحت  برای  به عقد کرده است؛ عقلا  این زمینه اقدام  در  را  او  و  نیستند  قائل  عنوان شرط خیار عیب 

سبب شرط خیار عیب باید در توجیه عدم فساد عقد به  .)۱۹۳ ص.   ،۱۷ ج.   ،۱۴۱۳نمایند (سبزواری،  محکوم می
اقتضا می علمی  و صناعت  اولیه  قواعد  ایجاب افزود؛  قراردادها  در  نباشد؛  عقد  مفسد  که چنین شرطی  کند 

گردد. به عبارت دیگر تمامی ماهیت عقد بیع با ایجاب موجب  موجب، سبب ایجاد شدن تمام ماهیت قرارداد می
صورت کامل ماهیت بیع ندارد. بنابراین، هم ثمن و هم مبیع به   گونه دخالتی درتحقق یافته و قبول قابل هیچ 
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واسطۀ شرط خیار عیب غرری  گیرند، و در نتیجه، ثمن تقسیط نشده و قرارداد نیز بهدر مقابل یکدیگر قرار می
 ). ۱۳۲ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۰۱نخواهد شد (بجنوردی، 

 موجود در فقه عامه  یو مبان  هادگاهید

دهد که یکی از شرایط ثبوت خیار عیب، عدم علم مشتری به عیب یا  بررسی در متون فقهی حنفی نشان می
گاهی نسبت به این مسئله شخص حق خیار ندارد.  نقص کالا در هنگام بیع است. ازاین رو، در فرض علم و آ

این مسئله مبتنی بر این است که از نگاه ایشان شخص هنگام علم به عیب کالا، گویا به عیب مزبور رضایت 
رو، علم به عیب در هنگام عقد از مسقطات خیار است  داده و با این رضایت وارد در قرارداد شده است. ازاین

بی  غیتابی،  ۳۹ ص.   ،۶ ج.   تا،(حنفی،  حدادی،  ۱۰۰ ص.   ،۸ ج.   ،۱۴۲۰؛  زیلعی،  ۱۹۷ ص.   ، ۱ ج.   ،۱۳۲۲؛  ؛ 
بنابراین، در این رویکرد علم به عیب در هنگام عقد دلالت بر رضایت به عیب دارد و    .)۳۱ ص.   ،۴ ج.   ،۱۳۱۳

توان از یکسو شخص را راضی به عیب شرط خیار عیب در ضمن عقد با این رضایت در تضاد است. لذا نمی
 قلمداد کرد و از سوی دیگر به او اختیار جعل شرط خیار عیب در ضمن عقد را اعطا نمود.  

اند؛ اما رضایت به عیب را جزء  صورت خاص در مورد اشتراط خیار عیب بحث نکرده فقهای مالکی نیز به
گاهی، اقدام دانند؛ بر این اساس، معتقدند اگر شخص علم به عیب داشته و علیمسقطات خیار می  رغم این آ

  ، ۱۴۱۶؛ عبدری،  ۱۷۶ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۰۶گردد (کلبی غرناطی،  به انعقاد قرارداد کند، حق خیار وی ساقط می
ثعلبی،  ۳۵۵ ص.   ،۶ ج.  بی ۱۵۵ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۲۵؛  خرشی،  تسولی،  ۱۳۵ ص.   ،۵ ج.   تا،؛    ،۲ ج.   ،۱۴۱۸؛ 

 .)۳۴ ص.   ،۵ ج.   ،۱۹۹۴؛ قرافی، ۱۶۷ ص. 
این مسئله در متون فقهی شافعی نیز با همین رویکرد پذیرفته شده است؛ یعنی فقهای شافعی نیز شرط  

گاهی شخص نسبت به عیب کالا در هنگام عقد یا قبض می   ،۱۴۱۷دانند (ماوردی،  ثبوت خیار عیب را عدم آ
عمرانی،  ۲۵۵ ص.   ،۵ ج.  همکاران،  ۲۷۸ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۲۱؛  و  شربجی  ؛  ۲۸-۲۷ صص.   ،۶ ج.   ،۱۴۱۳؛ 

دهد بنابراین، در فرض علم شخص، حق خیار ندارد. این مسئله نشان می  .)۴۰ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۱۵بجیرمی،  
تواند با شود که شخص با اراده و اقدام خویش ورود در قرارداد نماید و این امر نمی که علم به عیب موجب می 

 شرط خیار عیب جبران گردد. 
سنت است و شرط ثبوت خیار عیب رویکرد فقهای حنبلی نیز در این مسئله مشابه سایر مذاهب فقهی اهل

دانند. از جمله شواهد این استنباط این است که علم به عیب و  را عدم علم مشتری به عیب موضوع قرارداد می
ای بر رضای به عقد است؛ لذا در فرض علم به عیب تحقق خیار عیب اقدام به قرارداد و پایبندی به آن، قرینه 

روبه مانع  بی با  (حجاوی،  بی ۹۵ ص.   ،۲ ج.   تا،روست  مرداوی،  بی ۴۲۶ ص.   ،۴ ج.   تا،؛  مقدسی،    ، ۴ ج.   تا،؛ 
 .) ۲۷۸ ص.   ،۸ ج.   تا،؛ شنقیطی، بی ۲۴۹ ص.   ،۱۴۲۵؛ کلوذانی، ۲۵۷ ص.   ،۴ ج.   ،۱۴۰۵؛ ۹۵ ص. 

مبنی بر بطلان چنین شرطی در ضمن عقد است. این سنت نشانگر اتفاق ایشان  بررسی متون فقهی اهل
گاهی به عیب در هنگام عقد یا قبل از  گونه توجیه کرد که از نگاه فقهای اهلتوان اینرویکرد را می سنت، آ

این  قبض موجب عدم حصول خیار عیب می و  دارد  گاهی  آ به عیب کالا  نسبت  شود؛ چراکه وقتی شخص 
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گاهی موجب رضایت به عقد با شرایط فعلی است. وقتی شخص رضایت به وضعیت عقد با این توصیف دارد،  آ
هرگونه شرط خیار در نقطۀ مقابل، دلالت بر عدم رضایت او به عقد فعلی دارد و این رضایت و عدم رضایت را  

گاهی به عیب، رضایت به عیب است و اشتراط خیار  توان با یکدیگر جمع کرد. ازایننمی رو، باید بیان داشت که آ
گاهی از آن پس از عقد یا پس در تضاد با این مسئله بوده و باطل است. به  علاوه، وقتی رضایت به عیب پس از آ

گاهی از عیب در هنگام عقد به طریق اولی میاز قبض کالا می تواند تواند موجب سقوط خیار عیب شود، مسلماً آ
تواند مؤید این استنباط باشد  یار عیب برای مشتری باشد. مسئلۀ دیگری که میمانعی جدی در مسیر تحقق خ

ها، خیار عیب فوری است و این فوریت به چند  سنت مانند شافعیاین است که منطبق بر نگاه برخی از اهل
رغم علم به عیب  دلیل است، از جمله اینکه مبنای خیار عیب دفع ضرر مشروع است. حال، وقتی شخص علی

  ، ۱۴۲۷تواند مطالبۀ ارش یا فسخ قرارداد را نماید (وزارت اوقاف،  آن را اعمال نکند، خودش مقصر است و نمی
شد، ولی ؛ چراکه دفع ضرر با اعمال خیار دفع می)۱۳۶-۱۳۵ صص.   ،۱۲ ج.   تا،؛ مطیعی، بی ۱۲۸ ص.   ، ۲۰ ج. 

علم  ی خیار عیب دفع ضرر است،  ذوالخیار اقدام به فسخ قرارداد نکرد. در فرض بحث حاضر نیز چون مبنا 
شود که مبنای ثبوت خیار یعنی دفع ضرر منتفی  شخص به عیب در هنگام قرارداد یا قبل از قبض موجب می

شود؛ چراکه شخص با اراده خویش این خطر و ضرر را پذیرفته و در قرارداد داخل شده است. بنابراین، وجود 
ازاین است.  مردود  و  باطل  امری  خیار عیب  آن چارچوب  شرط  بر  نظم حقوقی حاکم  و  خیار عیب  ثبوت  رو، 

صرف اشتراط ضمن عقد، توان بهمشخصی دارد که از ناحیه شارع تعیین شده است و خارج از این چارچوب نمی
 خیار عیب را ثابت کرد. 

 ران یا ینظام حقوق دگاهید

 شود: باره پرداخته میدانان دراینابتدا به بررسی دیدگاه حقوق

 ی حقوق نیدکتر 
گاهی مشتری به عیب موضوع قرارداد  دهد که حقوق متون حقوقی نشان میتتبع در   دانان معتقدند، علم و آ

برخی در تعلیل  ).  ۶۰ ص.   ،۱۳۸۸؛ شهیدی،  ۳۱۰ ص.   ،۱۴۰۱شود (صفایی،  موجب عدم ثبوت خیار عیب می
دانند و حق خیاری برای وی قائل  بر این مسئله با استناد به قاعدۀ اقدام، ورود ضرر به مشتری را منتفی می

هنگامی که شخص با وجود علم به   .)۱۴۹ ص.   ،۴ ج.   ،۱۴۱۸؛ طاهری،  ۵۰۳ ص.   ،۱ ج.   تا،نیستند (امامی، بی
نظر کردن  عیب مبادرت به خریداری مال معیوب کرده است، اقدام وی دلالت بر رضایت به مبیع معیوب و صرف

(سنّهوری،   دارد  را  خود  حق  عمران،  ۷۲۷ ص.   ،۴ ج.   ،۱۹۷۰از  برداشت    .)۷۲۸ ص.   ،۱۹۸۶؛  سخن  این  از 
گاهی به عیب، شرط شود که شرط ثبوت خیار عیب، جهل به عیب موضوع کالا است. ازاینمی رو، در صورت آ

علاوه، منطبق بر قاعدۀ اقدام، شود، بلکه موضوعاً منتفی است. بهخیار عیب کردن، موجب خیار عیب نمی
گاهی از عیب وارد در قرارداد شده است و این موجب می  شود که شرط خیار وی عاقلانه نباشد. شخص با آ

داند و در ماده ن با تکیه بر قانون مدنی که جهل به عیب را شرط تحقق خیار عیب میدانابرخی دیگر از حقوق
نیز جهل خریدار را شرط    ۴۲۴قانون مدنی مخفی بودن عیب را شرط ثبوت خیار عیب قرار داده و در ماده    ۴۲۳
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بودن عیب می به عیب، خیاری که شرط میپنهانی  گاهی خریدار  آ در فرض  معتقدند که  تابع شمارد،  شود، 
ها، در هیچ حالتی نباید به فساد شرط یا احکام خیار عیب نیست، بلکه مشمول قواعد خیار شرط است. منت 

عقد حکم کرد. در فرضی که دو طرف تمایل دارند در صورت علم به عیب، برای خویش شرط خیار قرار دهند، 
وصف حقوقی این تراضی شرط خیار نام دارد. هرچند دو طرف نام خیار عیب را بر آن قرار دهند. بنابراین، باید  

قعی خودش معتبر و نافذ شمرد و تمایل آنان را به اجرای احکام خیار عیب نادیده مفاد تراضی را با عنوان وا
 . )۲۴۴ ص.   ،۱۳۸۷گرفت (کاتوزیان، 

 یمدن  قانون موضع
یافت نمی قانون مدنی  مواد  در  این مسئله نص صریحی  به خصوص  و  نسبت  به شرایط  با عنایت  اما،  شود. 

ضوابطی که در قانون مدنی نسبت به تحقق خیار عیب مقرر شده است، امکان اشتراط خیار عیب با احکام  
گاهی به عیب امکانخاص خودش علی   ۴۲۴و    ۴۲۳توان منطبق بر مواد  باشد. این مسئله را میپذیر نمیرغم آ

شود که  دارد: خیار عیب در فرضی برای مشتری ثابت میقانون مدنی استنباط کرد. مواد اخیرالذکر مقرر می
علاوه، مخفی بودن عیب زمانی صادق است که مشتری در زمان عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. به 

گاهی تفاوت گاهی به آن نداشته باشد و این عدم آ کند که نشئت گرفته از مستور بودن واقعی عیب  ی نمیبیع آ
 باشد یا اینکه مشتری توجهی به آن نداشته است.  

شود که شرط مخفی بودن عیب نیز منتفی شود و  منطبق بر این مقررات علم داشتن به عیب موجب می
عنوان  خیار عیب از اساس معدوم باشد. لذا، قانون مدنی نیز با تبعیت از نظر مشهور فقها وجود چنین شرطی را به

عنوان خیار شرط توسط قانون مدنی مسلم است.  پذیرد، هرچند پذیرش آن تحتخاص شرط خیار عیب نمی
توان نسبت به تأثیر این نحوه از شرط بر عقد باید بیان داشت که قانون مدنی مقررۀ صریحی ندارد، هرچند می

قائل به عدم تأثیر چنین شرطی بر عقد بود. چراکه چنین شرطی در زمرۀ    ۲۴۰و    ۲۳۳،  ۲۳۲با توجه به مواد  
شود. زیرا فساد شرط در اصل  . لذا، موجب بطلان عقد نمیشروط مفسد عقد نیست، هرچند خود آن فاسد است

علاوه، مصلحت استحکام که مخل به ارکان و شرایط صحت عقد باشد. بهباعث فساد عقد نیست مگر درصورتی
توان به  صرف بطلان هر شرطی، عقد را باطل ندانست. همچنین می کند که به عقود و قراردادها ایجاب می 

تواند موجب  این مسئله استناد کرد که چون رابطۀ عقد و شرط از نوع اصل و فرع است، اصولاً فساد فرع نمی 
  فساد اصل باشد. 

 یی قضا هیرو
ها نیز در مواجهه با این مسئله صراحتی  بررسی این مسئله در رویه قضایی نشانگر آن است که محاکم و دادگاه

دانند. ندارند، اما با تبعیت از قانون مدنی فرض مخفی بودن و عدم علم به عیب را از جمله شروط تحقق خیار می
این مبنا دلالت بر رویکرد رویه قضایی در این زمینه دارد که برای تحقق خیار عیب چارچوب مشخصی را در  

توان  پذیرد. این رویکرد را در آرای زیر می نظر گرفته است و خارج از این چارچوب، تحقق خیار عیب را نمی 
 . مشاهده کرد 
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که دادگاه بدوی    ۰۱/۱۰/۱۳۹۴در مورخۀ    ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۹۲برای مثال، در رأیی به شماره دادنامه  
گاهی و مخفی بودن عیب به  کند: عنوان شرط تحقق خیار عیب اشاره میدر رأی خویش به لزوم عدم آ

دادگاه با توجه به مراتب فوق و عدم اثبات اطلاع خواهان از وضعیت خودرو به هنگام معامله و  
،  ۴۲۲،  ۴۲۰،  ۴۱۷،  ۴۱۶مخفی بودن عیب، دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد  

قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید فسخ معامله    ۵۱۹و    ۱۹۷قانون مدنی و مواد    ۴۳۵و    ۴۲۴
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  و  انتظامی...  شماره  به  پراید  خودرو  دستگاه  به  مربوط 

 ١دارد.ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می ۱۶۵۰,۰۰۰
 دارد: این رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نیز قرار گرفته است و بیان می

با توجه به ظاهر نبودن عیب مذکور و زمان فسخ انجام شده، رعایت فوریت موضوع (که عرفی 
باشد)، انجام شده است. فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین  نیز می

انجام  تحقیقات  تجدیدنظر و  دادنامه  شده،  فسخ  موجبات  که  نیست  دلیلی  به  مقرون  خواهی 
عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و  معترض 

قواعد   و  اصول  از  و مستنبط  قانونی  موازین  اساس  بر  و  بوده  اشکال  فاقد  نیز  دادرسی  قواعد 
 ٢استحقوقی اصدار یافته 

 
رأی دادگاه بدوی: در خصوص دعوی خواهان داود م. غ. به طرفیت خوانده ن. الف. به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مربوط به معاملۀ یک  .  ١

علت غبن فاحش و معیوب بودن آن به انضمام خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه به   ۶۶ایران    ۲۷ب  ۸۶۵دستگاه اتومبیل پراید به شماره انتظامی  
علت دو تکه بودن جوش خورده و حسب دستورالعمل پلیس راهور ناجا امکان تعویض پلاک چنین  حسب نظر کارشناس (تامین دلیل) اتاق خودرو به 

باشد که موجبات غبن را نیز فراهم کرده است. خواهان با ارسال  خودروهایی وجود ندارد و این عیب مخفی بودن و مؤثر در قیمت اتومبیل نیز می 
ک بوده اظهارنامه خیار خود را اعمال و اقامه دعوی کرده و خوانده با حضور در دادگاه تقدیم لایحۀ دفاع نموده خودرو به رویت خواهان که مکانی

اتومبیل متخصص بوده و به این ترتیب معامله صورت گرفته است و از  رسیده و شخص دیگری نیز همراه خواهان در هنگام معامله بوده که در کار  
سال تخفیف بیمه ادعای خواهان را بر دو تکه بودن خودرو   ۸و داشتن   ۱۳۸۹شرایط خودرو کاملاً مطلع بوده است. و تعویض پلاک خودرو در سال 

الزحمۀ  کند و نظر کارشناس را مورد تعرض قرار داده است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر ولی خوانده نسبت به پرداخت حقمردود می 
گردد. دادگاه با توجه به مراتب فوق و عدم اثبات  کارشناس در فرجۀ قانونی اقدامی به عمل نیاورده است به این شکل اعتراض مردود اعلام می 

،  ۴۲۲،  ۴۲۰،  ۴۱۷،  ۴۱۶اطلاع خواهان از وضعیت خودرو به هنگام معامله و مخفی بودن عیب دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد  
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید فسخ معامله مربوط به دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی...   ۵۱۹و    ۱۹۷قانون مدنی و مواد    ۴۳۵و    ۴۲۴

دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف  ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می   ۱۶۵۰,۰۰۰و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  
 . حبیب انیس حسینی   - دادگاه حقوقی تهران    ۲۱۵های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبۀ  روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه   ۲۰

تجدیدنظر.  ٢ خصوص  در  تجدیدنظر:  دادگاه  شماره  رأی  دادنامه  از  غ.  م.  د.  آقای  طرفیت  به  الف.  ن.  خانم   مورخ  ۹۴۰۴۴۴خواهی 
موجب آن حکم به تأیید فسخ معامله مربوط به یک دستگاه خودرو پراید به دادگاه عمومی حقوقی تهران که به   ۲۱۵صادره از شعبۀ  ۱۳۹۴/ ٢٥/٥

ریال بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده    ۱۶۵۰,۰۰۰شماره انتظامی... و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت  
اینکه طرفین در صورتجلسۀ مورخ به  ماه  دادگاه محترم بدوی اظهار کرده  ١٠/٥/۱۳۹۴  است دادگاه نظر  اسفند  تاریخ معامله  و   ۱۳۹۳اند  بوده 

کارشناس نیز جوشکاری بدنۀ خودرو را مربوط به چند سال قبل دانسته است و قریب سه ماه پس از معامله خواهان بدوی تقاضای فسخ کرده است  
باشد) انجام شده فلذا با توجه به محتویات که با توجه به ظاهر نبودن عیب مذکور و زمان فسخ انجام شده، رعایت فوریت موضوع (که عرفی نیز می 

عنه را  خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظر
قانونی و  فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین  
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  ي قرارداد   قدرت   ل ی تعد   در   ن ی نو   ی افت ی ره   ب؛ ی ع   به   علم   با   ب ی ع   ار ی خ   اشتراط 

 

های حاضر در نشست نیز چارچوب خیار باره برگزار شده، هیئت های قضایی نیز که درایندر سلسله نشست
عیب را تعیین کرده و دو شرط مخفی بودن و عدم علم به عیب کالا را از شرایط قطعی خیار عیب محسوب  

گاهی به آن نمیاند. لذا، منطبق بر این مسئله، اشتراط خیار عیب علیکرده تواند شرط عدم علم به عیب رغم آ
با چالش و مانع   و مخفی بودن را محقق ساخته و موجب تحقق خیار عیب گردد؛ لذا نفس شرط خیار عیب 

تاریخ  روبه در  که  قضایی  نشست  در  مثلاً،  مورد    ۰۴/۰۴/۱۳۸۳روست.  در  عیب  خیار  از  استفاده  موضوع  با 
 ساختمان خراب شده در اثر زلزله برگزار گردید. 

ریشتر موجب شده آپارتمانی که توسط شخصی  ۴ای به قدرت  سؤال و مسئلۀ مورد بحث این بوده که زلزله 
های پیرامون آن آسیب ندیده باشد، اگر با نظر کارشناس  خریداری گردیده، تخریب گردد. در فرضی که آپارتمان

آیا می تأیید این مطلب که ساختمان خریداری شده از استحکام و ثبات لازم برخوردار نبوده است،  توان به و 
 خریدار حق استفاده از خیار عیب را داد؟

هیئت عالی در پاسخ با تکیه بر اینکه در فرضی که پس از قرارداد معیوب بودن مبیع مشخص گردد، خریدار  
دارد که این حق خیار زمانی قابل اثبات اختیار قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله را دارد، بیان می 

گاهی نداشته باشد.  است که عیب مزبور مخفی و مستتر بوده و خریدار در زمان قرارداد فروش نسبت به آن آ
کند که عیب مزبور حقیقتا مخفی بوده یا اینکه خریدار متوجه آن نبوده است. در فرض سؤال حاضر،  فرقی نمی

با عنایت به مخفی بودن عیب و مشخص شدن عیب آپارتمان به جهت زلزله و مستحکم بودن و سالم بودن  
قانون مدنی، فوراً مشتری باید خیار عیب خویش را اعمال نماید    ۴۳۵ده  های اطراف، لذا، مبتنی بر ماساختمان 

قانون  ۴۳۲و با اخذ نظر کارشناس و اثبات اینکه آپارتمان مزبور معیوب بوده است، حسب مورد منطبق بر ماده 
موصوف، نسبت به فسخ قرارداد یا مطالبۀ ارش اقدام نماید. البته تشخیص عیب مزبور نیز برحسب شرایطی 

 نماید. مانند عرف و عادت منطقه و اینکه در چه زمان و مکانی باشد، تفاوت می 
دهد که معتقد است: «... به تعریف ماده و در پایان نظر اتفاقی نشست نیز این مسئله را مورد تأیید قرار می

).  ۱۳۹۴(نشست قضایی،  »  قانون مذکور عیب وقتی قابل اعتناست که مخفی و در زمان عقد موجود باشد  ۴۲۳
 وجه قابل پذیرش نیست. هیچرغم علم به عیب و آشکار بودن آن به لذا، شرط کردن خیار عیب علی

موجب عیب مخفی با موضوع فسخ معامله به   ۱۲/۰۶/۱۳۹۱نمونۀ دیگر نشست قضایی است که در تاریخ  
قانون حمایت از   ۴موجود در زمان معامله برگزار گردید و هیئت عالی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ماده  

، در مواردی که خودروی تحویلی به مشتریان، حین تحویل، دارای عیوبی  ۸۶کنندگان خودرو مصوب  مصرف
تواند العقد، خریدار میبوده که از دید خریدار مغفول مانده است، آیا پس از اطلاع از وجود عیب موجود حین 

  ، الذکر، بر مبنای خیار عیب بدواً تقاضای فسخ معامله را مطرح کندقانون فوق  ۷و    ۴پیش از استناد به ماده  
 معتقد است:  

 
ضمن    ،های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون آئین دادرسی دادگاه  ۳۵۸مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا با استناد ماده  

دادگاه تجدیدنظر استان   ۱۶این رأی حضوری و قطعی است. شعبۀ    - نمایددادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می   ،خواهی رد تجدیدنظر
 . مجتبی شفیعی  وسید فرخ مرتضوی  : مستشار و مستشار -تهران 
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که در جهت حمایت بیشتر از    ۱۳۸۸کنندگان مصوب  عنوان قانون حمایت از مصرفبا توجه به 
توان در جهت حمایت بیشتر کننده تدوین شده و مواد قانونی مربوطه، نظر به اینکه نمیمصرف

و بدون نص قانونی، حقوقی را که قانون مدنی برای اشخاص شناسایی کرده، مرتفع دانست؛  
کننده بوده و چنانچه حقوق خریدار با لذا، مقررات قانونی اخیرالتصویب، مکمل حقوق مصرف

بهتر حفظ شود؛ طبعاً حق اعمال مقررات   بیشتر و  قانونی،  با وجود شرایط  اعمال خیار عیب 
موجب عیب مخفی موجود در زمان معامله را خواهد داشت.  قانونی مربوط به فسخ معامله به

 )۱۳۹۱شود. (نشست قضایی، لذا، نظر اکثریت تأیید می

 ده یبرگز دگاهید

دهندۀ رویکرد منفی نسبت به اشتراط خیار عیب در مسئله حاضر است.  نشان  های مطروحه عمدتاً بررسی دیدگاه
توان آن را مبتنی بر چارچوب خاص خیار عیب دانست که موضوع خیار عیب را مختص حالت نگاهی که می

گاهی شخص به عیب کالا می هایی که انجام داد، بر این باور  دانند. اما این پژوهش پس از بررسیجهل و ناآ
تنها اشتراط خیار عیب  تواند معتبر باشد. یعنی نه رغم علم به عیب کالا می است که اشتراط خیار عیب علی 

الوفا باشد. این رویکرد مبتنی بر ادلۀ ذیل مورد تحلیل و بررسی  تواند لازم فاسد نیست، بلکه صحیح بوده و می 
   گیرد. قرار می 

ها، ساخت و اختراع  شود؛ امروزه با توجه به پیشرفت فناوریای بیان میدر تبیین این دیدگاه، ابتدا مقدمه 
کالاها و مصنوعات پیچیدۀ بشری و تخصصی شدن بسیاری از مسائل، ارائۀ معیار ظهور و خفای عیوب کالا با  

گاهی خریدار کافی نیست. زیرا نمی گاهی و عدم آ صرف مشاهده به ماهیت کالا توان به معیارهای قدیمی در آ
تبع پی برد و نیازمند مراجعه به کارشناس و متخصص هر رشته در امور مختلف وجود دارد؛ چراکه عیوب کالا به 

عنوان مثال، در خرید یک اتومبیل، خریداری که با خرید و فروش  تخصصی بودن هر کالا، تخصصی است. به 
تواند تشخیص دهد که اتومبیل سیستم برق آن نمیاهده در موتور ماشین یا  وسایل نقلیه آشنایی ندارد، با مش

توان با تکیه بر معیار ظهور  نقص فنی موتوری دارد یا خیر. تشخیص این مسئله به سهولت گذشته نیست و نمی
گاه به عیب دانست. به همین   گاهی مشتری لحاظ کرد و خریدار را آ گاهی و عدم آ و خفاء، عیب را مبتنی بر آ

گاه  دانان معتقدند، علم به عیب مستلزم این است که نه جهت برخی حقوق  تنها طرف قرارداد از نقص کالا آ
باشد، بلکه این مسئله را نیز بداند که نقص مشاهده شده در مصرف کالا اختلال ایجاد کرده یا از بهاء و ارزش  

نباید ابرازی برای    علاوه بر این مورد، قرارداد  .)۲۴۳ ص.  ،۱۳۸۷کاهد و عیبی مؤثر است (کاتوزیان،  آن می 
صورت کسب منافع ناروا از سوی یکی از طرفین قرارداد باشد. در یک وضعیت آرمانی که در آن طرفین قرارداد به

ای عادلانه برای توان بیان داشت که قرارداد وسیلهکنند، می زنی میبرابر در خصوص قرارداد مذاکره و چانه
کنند. اما امروزه این وضعیت آرمانی  توزیع ثروت است و اشخاص به ارادۀ خود قراردادی به زیان خود منعقد نمی 

تر از  ها یکی از طرفین در موضعی قویشوند که در آن شود و قراردادها در حالی منعقد می غالبا محقق نمی 
ین طرفین  دیگری قرار دارد. در این حالت اگر بر این تأکید شود که مفاد قرارداد لزوما عادلانه است و قرارداد ب
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تر قرارداد این امکان داده شده که قرارداد را تبدیل الاجرا است (نظریۀ حاکمیت اراده)، در واقع به طرف قویلازم
رو، در فرض بحث حاضر که یکی  ازاین  .)۵۷۹ ص.   ،۱۳۹۹اللهی،  به ابزاری برای کسب منافع خود کند (شمس

تواند موجب  صورت اجمالی نمیاز طرفین قرارداد متخصص در شناخت کالا نیست، صرف علم به عیب کالا به
شود ابزار مذاکرۀ او یعنی حق فسخ ناشی از خیار عیب باطل شده و با تکیه بر حاکمیت اراده، تعادل قراردادی  

 زنی را زیر سؤال برد. و برابری طرفین در قدرت چانه 
گاهی پیدا می کند، اما به جهت با تکیه بر این مقدمه گاهی خریدار نسبت به عیبی در کالا در هنگام عقد آ

دهد یا خیر؛ به همین جهت داند که چنین عیبی در آینده ارزش کالای مزبور را تغییر میعدم تخصص نمی 
طور که گذشت این مسئله از نگاه برخی شرط خلاف شرع و کند که خیار عیب داشته باشد. همانشرط می

تواند در حل معضلات حقوقی کارایی مبطل عقد بود، ولی از نگاه صاحب جواهر صحیح بود. آنچه امروزه می
رغم علم به عیب کالا گونه که بیان شد، علی بیشتری داشته باشد، دیدگاه صاحب جواهر است؛ چراکه همان

تنها منع شرعی ندارد  کند. نه ، شرط خیار عیب میاما به جهت مشخص نبودن تمام جهات آن برای خویش
 زیرا:  ،تواند همگام و سازگار باشدبلکه با روش معاملاتی امروزه می

از اثبات شرطیت جهل در خیار  )  ۲۹ ص.  ،۱۸ ج.  ،۱۴۰۹گونه که گذشت، نصوص (عاملی،  اولاً: همان
 عیب قاصر هستند. 

: مبنای تشریع خیار عیب از ناحیۀ شارع دفع ضرر ذوالخیار است. در فرض بحث حاضر که شخص ثانیاً 
گاهی به نقص کالا به جهت عدم تخصص نمی  رغم علم و علی تواند به معیوب بودن یا نبودن کالا اطمینان  آ

کند تا اگر در آینده مطلع شد که نقص مزبور عیب  حاصل کند و به همین جهت برای خود شرط خیار عیب می
تواند در دفع ضرر او مؤثرتر فاحشی است، اقدام به فسخ قرارداد کند، مانعی وجود ندارد؛ چراکه این مسئله می 

باشد و او را از ورود در قرارداد ضرری مصون بدارد. بنابراین، اگر مبنای خیار قاعدۀ لاضرر دانسته شود، با توجه  
تنها موجب فساد عقد نیست، بلکه موجب  به مشکلات و خطرهای معاملاتی امروزی، وجود چنین شرطی نه

های ذیری کمتری منعقد شوند و مانعی جدی در مسیر تدلیسشود که قراردادها با اطمینان خاطر و خطرپمی
 افراد سودجو قرار گیرد و هدف شارع از عدم ورود ضرر به اشخاص نیز تأمین گردد.  

به نقص کالا نمیثالثاً  گاهی  گاهی زمانی  : صرف آ باشد؛ چراکه آ به عیب داشته  بر رضایت  تواند دلالت 
باشد که ریسکمی امر  این  در  مؤثر  پیچیدگی تواند  به  توجه  با  اما  باشد  اغماض  قابل  کالا  نقص  های  پذیری 

 معاملات و کالاها، طبیعتاً نیاز به سازوکاری است که اشخاص با اطمینان بیشتری بتوانند وارد در قرارداد شوند. 
ثبوت خیار عیب نیست؛  با نظریۀ  اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که سیرۀ عقلا همگام 

گاهی به عیب کالا دارد در همان ابتدای انعقاد قرارداد می  تواند جهت عدم تضرر خویش  چراکه وقتی شخص آ
سبب معیوب بودن موضوع قرارداد معقول و متعارف نیست رو، جعل خیار عیب بهدر قرارداد ورود نکند. ازاین

می  .) ۱۹۳ ص.   ،۱۷ ج.   ،۱۴۱۳(سبزواری،   بیان  پاسخ  عرف  در  خلاف  امروزه  معاملاتی  عقلایی  عرف  شود؛ 
سمت تخصصی های کالاها و خدمات امروزی بهعقلایی معاملات در چند سال گذشته است. زیرا پیچیدگی

دنبال اطمینان از قرارداد و  خویش بهکند. اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در قراردادهای  شدن حرکت می
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کند که هنگام مشاهده نقصی در کالا، شرط خیار را برای  رو این مسئله، ایجاب می بازدهی آن هستند. ازاین
خود لحاظ کنند تا بتوانند اگر متضرر شدند با تمسک به آن جبران خسارت نمایند. این ادعا نیز که علم به عیب 

رغم علم به عیب کالا، به جهاتی رضایت به عقد است، صحیح نیست؛ چراکه افراد در بسیاری از مواقع علی
شود که رعایت احتیاط را در  مانند انحصار کالا و مسائل دیگر مضطر به تهیۀ آن هستند و این امر موجب می

 قرارداد خود داشته باشند. 
توان در قراردادهای مختلف مثل قراردادهای حوزۀ مصرف دریافت کرد.  : توجیه دیگر این دیدگاه را میرابعاً 

های شود قواعد عمومی قراردادها متأثر از ظروف و شرایط و ضرورتبا این توضیح که، از یک طرف مشاهده می
باشد. های این قواعد، به هم خوردن تعادل قراردادی مینماید. یکی از نمونهمتعددی که وجود دارد، تغییر می 

زنی و توان اقتصادی توجیه این عدم تعادل ریشه در وجود فاصلۀ طبقاتی میان افراد جامعه و داشتن قدرت چانه 
باشد که موجب تأثیرگذاری بر موقعیت قراردادی آمیز میان ایشان می های متمایز و تبعیضو داشتن تخصص

گوید: طرفین قرارداد باید در یک شرایط  ز طرف دیگر دیدگاه سنتی مرتبط با قراردادها میشود. اما امتعاملین می
مطلوب و آزادانه در فضایی نسبتا برابر برای انعقاد قرارداد اقدام به مذاکره در جهت تحقق مطالبات و تحصیل  
اهداف خویش نمایند و با وجود تعقیب اهداف و اغراض متمایز و بلکه متعارض از یکدیگر در نهایت به نقاط  

دهد که با توجه به اینکه تنی بر حاکمیت ارادۀ خویش دست یابند. اما تجربه نشان میمشترک و قابل اجتماع مب
امروزه مبادلات تجاری با رقابت در آمیخته است، اقتضای این امر موجب این شده که طرفین قرارداد در جهت  

زیرا   ؛ند و در نهایت موجب به هم خوردن تعادل در قرارداد گردندتحصیل سود بیشتر دست به هر اقدامی بزن
مانند انحصار، دانش تخصصی   ،تر این تبادل مالی با سوءاستفاده از شرایط و خصوصیاتی که داردطرف قوی

تر دارد و سرانجام عدالت اجتماعی و اقتصادی  سعی در تحمیل شرایط غیرمنصفانۀ خویش به طرف ضعیف  ،و...
گونه  از جملۀ مواردی که زمینۀ این  .)۳۶۸  ،۳۴۷ صص.   ،۱۳۹۷نیا و همکاران،  (محمدی  کشدبه چالش میرا  

کنندگان یعنی مواردی که یک طرف قرارداد فروشندگان و عرضه  ؛اتفاقات است در حوزۀ حقوق مصرف است
کنندگان فاقد تخصص، که موجب تحمیل  اند و در طرف دیگر مصرفکالا با تخصص و سرمایۀ هنگفت ایستاده

در بحث حاضر نیز که مشتری )  ۶۷ ص.   ،۱۳۹۳گردد. (دعاگویی و همکاران،  شرایط غیرمنصفانه به ایشان می 
رو، شخص با  گردد که تعادل قراردادی زیر سؤال برود. ازاین ندارد، موجب میتخصصی در شناخت عیب کالا
زنی خویش را در برابر فروشنده بالا ببرد و الا چنین قراردادی  تواند قدرت چانه ابزاری مثل شرط خیار عیب می

 تواند متعادل بوده و صرفا به نفع یکی از طرفین و ضرر دیگری است. نمی
های در حقوق ایران مسئله اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی حاکم است؛ جز در برخی محدودیت

های عامی در برابر آن ایجاد نشده است.  سنتی مانند نظم عمومی و اخلاق حسنه. برابر این اصل محدودیت 
در حقیقت جز برخی قواعد محدود مانند عیوب اراده و خیارات در قواعد عمومی قراردادها حمایت مؤثری از 

الزامطرف ضعیف در قراردادها نمی قرارداد منعقده  به اخذ طرفین  شود و  اینکه مفاد آن نسبت  آور است ولو 
اللهی،  ناعادلانه بوده یا در انعقاد آن نسبت به یکی از طرفین قرارداد رعایت شرط انصاف نشده باشد (شمس

تعادل  کاهد و  ها میچنین شرط خیار عیبی از سطح این حمایت   اعتقاد به بطلان  ،حالبااین  . )۵۷۸ ص.   ،۱۳۹۹
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دهد. در انتها مقتضای  در حوزۀ قراردادهای مصرف کاهش می   قراردادهای امروزی را میان متعاقدین خصوصاً 
عدالت توزیعی این است که دولت در قراردادهایی به این شکل ورود نموده و موجب برقراری توازن و تعادل به  

دنبال خویش ضمانت اجراهای بازدارنده داشته  قرارداد گردد. این مسئله با تصویب قواعد و مقرراتی آمرانه که به 
گردد که با این شروط تحمیلی مقابله نموده و در مسیر حمایت از طرف ضعیف قراردادی و استقرار  باشد موجب می 

 . ) ۳۶۸ ص.   ، ۱۳۹۷نیا و همکاران،  توازن و تعادل به قرارداد گام گذارد (محمدی 

 ي ریگجهینت

های مختلفی که  با بازنگری فقهی و حقوقی که در مورد شرط خیار عیب با علم به عیب صورت گرفت و دیدگاه
تواند این باره وجود داشت، بر اساس این پژوهش به دست آمد که شرط خیار عیب با وجود علم به عیب کالا می

با توجه به پیشرفت فناوری و پیچیدگی کالاها، تشخیص عیوب تنها با مشاهده و بررسی   معتبر باشد. امروزه 
نیازمند متخصصین مربوطه است. در اغلب قراردادها طرفین قرارداد قدرت یکسانی  نمی و  انجام شود  تواند 

تواند برابری طرفین در قدرت مذاکره را تعدیل کند. از آن جا که  ندارند و در این شرایط، شرط خیار عیب می
گاه باشند اما نتوانند پیش  خریداران ممکن است در هنگام عقد  بینی کنند که آیا  در مورد وجود عیبی در کالا آ

تأثیر قرار می آینده ارزش کالا را تحت  بنابراین، اشتراط خیار عیب از طرف خریدار این عیب در  یا خیر؛  دهد 
 ممکن است مورد نیاز باشد.  

 گذار پیشنهاد داد: توان یک مقررۀ قانونی به شرح زیر به قانون رو، میازاین
ها کالاهای پیچیده و تخصصی هستند و یکی از طرفین اطلاعات کافی در قراردادهایی که موضوع آن 

که عیب کالا به او اطلاع داده شده  دربارۀ عیب کالا را ندارد، اشتراط خیار عیب مجاز است، حتی درصورتی
تواند حق فسخ قرارداد  باشد. در این صورت، اگر عیب کالا باعث اخلال در استفاده یا کاهش ارزش آن شود، می

 را بر اساس خیار عیب داشته باشد. 
دهد تا ها، این امکان را میاین مقررۀ قانونی، با توجه به پیچیدگی کالاها و نیاز به تخصص در شناخت آن

گاه نَیابد، حق فسخ قرارداد را داشته باشد. این مقرره باعث درصورتی که عیب کالا تشخیص داده نشود و از آن آ
 شود. تحقق اصل عدالت در قراردادها و جلوگیری از سوءاستفاده از طرف ضعیف قرارداد می

 شنهاداتیپ

 شود: در ادامه پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و تقویت حقوق طرف ضعیف قرارداد ارائه می
تر را الزام کنند که در قراردادها  تر قرارداد به ارائۀ اطلاعات کامل: قوانین باید طرف قویالزام طرف قوی.  ۱

های مهم  اطلاعات کامل و صحیح را در مورد کالاها و خدمات ارائه دهد. این اطلاعات باید شامل همه جنبه 
 ها و مشکلات مربوط به کالاها یا خدمات باشد. و احتمالی عیب

تر اطلاعات کامل را در ارتباط که طرف قویتر قرارداد: درصورتیتعیین مسئولیت طرف برای طرف قوی.  ۲
ها و  ها وجود داشته باشد، باید مسئولیت این عیبها و مشکلاتی در آنبا کالاها یا خدمات ارائه ندهد و عیب

 تر را وادار به ارائۀ اطلاعات کامل و صحیح کند. تواند طرف قویخسارات مرتبط را بر عهده بگیرد. این امر می
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تر که طرف ضعیفتر قرارداد در صورت عدم اطلاع کافی: درصورتیتعیین حقوق برای طرف ضعیف.  ۳
ها و مشکلات کالا یا خدمات، تحت خسارت قرار بگیرد، قوانین باید به او  دلیل عدم اطلاع کافی از عیببه 

تواند شامل حق فسخ قرارداد، دریافت خسارت، یا تعویض کالا یا حقوق مشخصی را تعلق دهند. این حقوق می
 خدمات باشد.  

های مالی را برای حفاظت از طرف ضعیف قرارداد  تواند ضمانتگذار میهای مالی: قانونایجاد ضمانت.  ۴
 در نظر بگیرد.  

باید مجازاتتشدید مجازات .  ۵ تری را برای طرفی که از  های سنگینها در صورت سوءاستفاده: قوانین 
تعادل قراردادی سوءاستفاده می و  این مجازاتقوانین  تعیین کند.  های مالی  توانند شامل جریمه ها میکند، 

 های تجاری باشند. قابل توجه، تعلیق یا لغو مجوزها، و حتی محرومیت از فعالیت
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 . قم: مکتب الاعلام الاسلامی.معجم مقاییس اللغة). ۱۴۰۴فارس، احمد بن فارس. (ابن
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.لسان العربتا). منظور، محمد بن مکرم. (بی ابن

 . قم: در راه حق. کتاب الخیارات). ۱۴۱۴اراکی، محمدعلی. (
 . قم: انوار الهدی.حاشیة کتاب المکاسب). ۱۴۱۸اصفهانی، محمدحسین. (

 . تهران: اسلامیه.حقوق مدنیتا). امامی، سید حسن. (بی
 . قم: مجمع الفکر الاسلامی.المکاسب). ۱۴۱۵انصاری، مرتضی بن محمدامین. (

 . تهران: جاودانه. تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها). ۱۳۹۰انصاری، مهدی. (
 . بیروت: دار الفکر.تحفة الحبیب علی شرح الخطیب). ۱۴۱۵بجیرمی، سلیمان بن محمد. (

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة). ۱۴۰۵بحرانی، یوسف بن احمد. (
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی). ۱۴۱۷ماوردی، علی بن محمد. (

 . بیروت: دار الکتب العلمیة.التلقین فی الفقه المالکی). ۱۴۲۵ثعلبی بغدادی، عبدالوهاب بن علی. (
ای فراگیر یا کلی  المللی: قاعده). حسن نیت در قراردادهای بین۱۳۸۴جعفرزاده، میرقاسم و سیمایی صراف، حسین. (

 ).۴۱، (تحقیقات حقوقیاستثنائی.  
 . بیروت: دار المعرفة.الاقناع فی فقه الامام أحمد بن حنبلتا). حجاوی مقدسی، موسی بن احمد. (بی 

 . مصر: المطبعة الخیریة. الجوهرة النیرة). ۱۳۲۲حدادی، ابوبکر بن علی. (
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة). ۱۴۲۲حسینی عاملی، سید جواد. (

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی). ۱۴۱۰ادریس حلی، محمد بن منصور. (ابن
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام). ۱۴۱۸علامه حلی، حسن بن یوسف. (
 انتشارات اسلامی. . قم: دفتر مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة). ۱۳۷۵علامه حلی، حسن بن یوسف. (

 . ریاض: دار عالم الکتب.المغنی). ۱۴۰۵قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد. (ابن
 . قم: حقوق امروز.عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی ). ۱۳۹۳خاکباز، محمد. (

 . مصر: المطبعة الکبری الأمیریة.شرح الخرشی علی مختصر خلیلتا). خرشی، محمد بن عبدالله. (بی 
 . تهران: اسوه.أقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد). ۱۳۸۵شرتونی، سعید. (

مبانی فقهی حقوق  ). شروط تحمیلی در قراردادهای صنعت خودرو.  ۱۳۹۳دعاگویی، محمدمصطفی و محمدی، زینب. (
 ).۱۴(۷، اسلامی

 . تهران: مرتضوی. مفردات ألفاظ القرآن). ۱۳۶۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (
). ساماندهی نظریه عدالت قراردادی در حقوق فرانسه، انگلیس، فقه و حقوق ایران. ۱۳۹۸پیک، سیامک و همکاران. (ره

 ).۲(۱۵، حقوق تطبیقی
 . قاهره: المطبعة الکبری الأمیریة.تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق). ۱۳۱۳زیلعی، عثمان بن علی. (

 . بیروت: دار الکتاب الاسلامی.البحر الرائق شرح کنز الدقائقتا). الدین بن ابراهیم. (بینجیم، زینابن
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 . قم: المنار. مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام). ۱۴۱۳سبزواری، سید عبدالاعلی. (
 . دمشق: دار القلم.الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی). ۱۴۱۳شربجی، علی. (

 ).۲( ۱۷، حقوق خصوصی). نظریه همبستگی قراردادی. ۱۳۹۹اللهی، محسن. (شمس
 نا.جا: بی . بی شرح زاد المستقنع تا). شنقیطی، محمد بن محمد المختار. (بی 

 . تهران: مجد.حقوق مدنی). ۱۳۸۸شهیدی، مهدی. (
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.حقوق مدنی). ۱۴۱۸الله. (طاهری، حبیب 

 الله العظمی مرعشی نجفی (ره). قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت   . مستمسک العروة الوثقی ).  ۱۴۰۴حکیم، سید محسن. ( 
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.العروة الوثقی). ۱۴۲۴طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم. (

 . تهران: مرتضوی.مجمع البحرین). ۱۳۶۵طریحی، فخرالدین. (
 المکتبة المرتضویة. . تهران: المبسوط فی فقه الامامیةتا). طوسی، محمد بن حسن. (بی 

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.الخلافالف). ۱۴۱۷طوسی، محمد بن حسن. (
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی. هاالنهایة و نکته ب). ۱۴۱۷طوسی، محمد بن حسن. (
 . تهران: دار الکتب الاسلامیة.تهذیب الأحکام). ۱۴۰۷طوسی، محمد بن حسن. (

 . قم: معارف اسلامی.مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام). ۱۴۲۵الدین بن علی. (شهید ثانی، زین 
 . قم: دار التفسیر.الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة). ۱۳۸۲الدین بن علی. (شهید ثانی، زین 

 . (ع) . قم: مؤسسه آل البیت وسائل الشیعة). ۱۴۰۹حر عاملی، محمد بن حسن. (
 . بیروت: دار الکتب العلمیة. التاج و الاکلیل لمختصر خلیل). ۱۴۱۶عبدری غرناطی، محمد بن یوسف. (

 . قم: غفور. حاشیة کتاب المکاسب). ۱۴۲۱عراقی، ضیاءالدین. ( 
 . جده: دار المنهاج. البیان فی مذهب الامام الشافعی). ۱۴۲۱الخیر. (عمرانی، یحیی بن ابی
 . تهران: میزان. حقوق مدنی). ۱۴۰۱صفایی، سید حسین. (

 . قم: اسوه. کتاب العین). ۱۴۲۵فراهیدی، خلیل بن احمد. (
 . قم: دار الهجرة.المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر). ۱۴۰۵فیومی، احمد بن محمد. (

 . قم: دار الکتاب. (ع) فقه الصادق). ۱۴۱۲روحانی، سید صادق. (
 . قم: انوار الهدی.منهاج الفقاهة). ۱۴۲۹روحانی، سید صادق. (
 . تهران: جلیل. المرتقی الی الفقه الأرقی (کتاب الخیارات)). ۱۴۲۰روحانی، سید محمد. (

 . تهران: شرکت سهامی انتشار. فلسفه حقوق). ۱۳۷۷کاتوزیان، ناصر. (
 . تهران: شرکت سهامی انتشار. قواعد عمومی قراردادها). ۱۳۸۷کاتوزیان، ناصر. (

 . (ع) . قم: مؤسسه آل البیت جامع المقاصد فی شرح القواعد). ۱۴۱۵محقق کرکی، علی بن حسین. (
 . بیروت: دار الکتب العلمیة. البهجة فی شرح التحفة). ۱۴۱۸تسولی، علی بن عبدالسلام. (

 . بیروت: دار العلم للملایین.القوانین الفقهیة). ۱۴۰۶جزی غرناطی، محمد بن احمد. (ابن
 . کویت: غراس. الهدایة علی مذهب الامام أحمد بن حنبل). ۱۴۲۵کلوذانی، محفوظ بن احمد. (

 . تهران: دار الکتب الاسلامیة. الکافی). ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب. (
 . بیروت: دار الغرب الاسلامی.الذخیرة). ۱۹۹۴قرافی، احمد بن ادریس. (

 . بیروت: دار المشرق. المنجد فی اللغة و الأعلامتا). مألوف، لوئیس. (بی 
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 . قم: دفتر انتشارات اسلامی. مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان).  ۱۴۱۸مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. (
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.کفایة الفقه ). ۱۴۲۳محقق سبزواری، محمدباقر. (

 ).۸، (دانش پژوهان). مفهوم عدالت در حقوق. ۱۳۸۵شیخ موحد، محمدعلی. (
 ). ۴۱( ۱۱،  المللی تحقیقات حقوقی بین ). راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی.  ۱۳۹۷راد، غلامرضا. ( نیا، امید و رضایی محمدی 

 . بیروت: دار الکتب العلمیة.البنایة شرح الهدایة). ۱۴۲۰عینی، محمود بن احمد. (
 . بیروت: دار احیاء التراث العربی. الانصاف فی معرفة الراجح من الخلافتا). مرداوی، علی بن سلیمان. (بی 
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.القواعد: مائة قاعدة فقهیة). ۱۴۲۱مصطفوی، سید محمدکاظم. (

 . مدینه: المکتبة السلفیة. تکملة المجموع شرح المهذب تا). مطیعی، محمد نجیب. (بی
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی. المقنعة). ۱۴۱۰شیخ مفید، محمد بن نعمان. (

 . بیروت: دار الکتاب العربی. الشرح الکبیر علی متن المقنعتا). الدین عبدالرحمن. (بی قدامه مقدسی، شمسابن
 . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). تحریر الوسیلة). ۱۳۷۹الله. (خمینی، سید روح
 . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).کتاب البیع). ۱۴۲۱الله. (خمینی، سید روح

 .(ع) . قم: مؤسسه آل البیت التنقیح فی شرح العروة الوثقیتا). خویی، سید ابوالقاسم و غروی، میرزا علی. (بی
 نا. جا: بی. بی مصباح الفقاهةتا). خویی، سید ابوالقاسم. (بی 

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام). ۱۴۰۴نجفی، محمدحسن. (
 . (ع) . قم: مؤسسه آل البیت مستند الشیعة فی أحکام الشریعة). ۱۴۱۵نراقی، ملا احمد بن محمدمهدی. (

 زرین. . تهران: البلاغهترجمه و شرح نهجتا). الاسلام، سید علینقی. (بی فیض 
 . کویت: دار السلاسل. الموسوعة الفقهیة الکویتیة). ۱۴۲۷وزارت اوقاف کویت. ( 

 .(ع) طالب . قم: مدرسه امام علی بن ابی العروة الوثقی مع التعلیقات). ۱۴۲۸طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم. (
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